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ن یونسـکو؛ پوچ گرا یا پرخاشـگر؟ اوژ

نـه	ختم	کننـدۀ	آن.	وقتـی	 آنارشیسـت	شـروع	کنندۀ	قضیـه	اسـت	 یـک	
که	 	آن	اسـت	 	نه	می	گوید،	به	اعتبار آنارشیسـت	فریاد	انتقام	می	کشـد	و
به	آنچه	هسـت،	راضی	نیسـت	و	در	جسـت	وجوی	وضع	ایده	آل	اسـت	

	پـی	نفـی	وضـع	موجود،	اثبـات	ممکن	را	می	جوید. 	در	حقیقـت،	در و
جلال	آل	احمد

	نمایشـنامه	هایی	چـون	کلفت	هـا1	اثـر	ژان	 کـه	بـرای	اولیـن	بـار هنگامـی	
گـودو5ی	سـاموئل	 	 	انتظـار 	اوژن	یونسـکو4	و	در ژنـه2،	آوازخـوان	طـاس3	از
گران	و	منتقدان	سخت	 	پاریس	به	روی	صحنه	آمدند،	تماشا بکت6	در
متعجـب	و	عصبانـی	شـدند.	البته	حیرت	و	خشـم	آن	هـا	بی	دلیل	نبود،	
کـه	 زیـرا	درون	مایـۀ	ایـن	نمایشـنامه	ها	بـا	موازیـن	و	معیارهـای	تئاتـری	ای	
گران	و	منتقـدان	بـود،	همخوانی	نداشـت	 ک	سـنجش	تماشـا قرن	هـا	مـلا
کـه	به	نحـوی	بـا	تئاتـر	سـروکار	داشـتند،	به	جای	آنکه	 	ایـن	رو،	کسـانی	 	از و
کـه	معیارهـا	بـه	مقتضـای	زمـان	تغییر	 بـه	قبـول	ایـن	مسـئله	تـن	در	دهنـد	

1. Les Bonnes (1947) 2. Jean Genet (1910-1986)
3. La Cantatrice chauve (1950) 4. Eugène Ionesco (1909-1994)
5. En attendant Godot (1948) 6. Samuel Barclay Beckett (1906-1989)
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می	پذیـرد،	بـا	تعصـب	و	سرسـختی	خاصـی	بر	اصالـت	ارزش	های	کهن	
کـرده،	»تئاتـر	بیهودگـی«1	یـا	بـه	تعبیـر	مترجـم	نمایشـنامۀ	کرگـدن2  تکیـه	

»تئاتر	آخرالزمانی«3	را	چیزی	سوای	هنر	تئاتر	به	حساب	آوردند.
که	پیرامون	این	گونه	نمایشنامه	ها	 	مقاله	هایی	 کتاب	ها	و با	مطالعۀ	
تـا	 اختلاف	نظرهـا	 ایـن	 کـه	 می	رسـیم	 نتیجـه	 ایـن	 بـه	 شـده،	 نگاشـته	
بیشـتری	 حـدت	 و	 شـدت	 بـا	 بلکـه	 نکـرد،	 فروکـش	 تنهـا	 نـه	 مدت	هـا	
	تعهـد	یـا	عـدم	 	قبیـل	حضـور 	دامنـۀ	بحـث	بـه	مسـائلی	از ادامـه	یافـت	و
	نقش	 	و 	محتـوای	ایـن	آثـار،	شـیوۀ	جهان	نگـری	خالـق	ایـن	آثـار تعهـد	در
گروهی	از	 کشیده	شد.	درحالی	که	 	پهنۀ	فرهنگ	بشری	 زایندۀ	آن	ها	در
متنفـذان،	ایـن	پیش	قـراولان	تئاتر	بیهودگی	را	تصویرگـر	انحطاط	تمدن	
	تخیـلِ		زایـا	و	دگرگون	کننـده	 	آن	هـا	را	آمیـزه	ای	از غـرب	و	درون	مایـۀ	آثـار
	فرهنگـی	 	انتقـاد	اجتماعـی	و 	و	هشـداردهنده	و کابـوس	اضطـراب	آور 	 و
را	 طـاس	 آوازخـوان	 نمایشـنامۀ	 یونسـکو	 خـود	 و	 می	کردنـد	 معرفـی	
گروهـی	 اعتراضـی	بـه	»خرده	بـورژوازی	مـردۀ	بین	المللـی«	می	دانسـت،	
	هر	 که	بهتر	از که	بورژوازی	مردی	را	یافته	اسـت	 	بودنـد	 دیگـر	بـر	ایـن	بـاور

کـس	نظریه	هـای	مردود	و	منحط	آن	هـا	را	بیان	می	کند.4

1. Rhinocéros (1959) 2. théâtre de l’absurde

3. اوژن یونسکو، کرگدن، ترجمۀ جلال آل احمد، چاپ دوم 1350، ص. 13.
4. مارتین اسلین، تئاتر و ضد تئاتر، ترجمۀ حسین بایرام، انتشارات پیام، 1351، ص. 63.

گاهی بیشتر از نظرات گوناگون منتقدان دربارۀ یونسکو، به منابع زیر نیز نگاه کنید: برای آ
الف- عبدالعلی دسـتغیب، گرایش های متضاد در ادبیات معاصر ایران، نشـر خنیا، 1371، مقالۀ 

»سخنی چند با طرفداران آقای ساموئل بکت«، صص. 103-111.
ب- صالح حسینی، »نقد نمایشنامۀ آسید کاظم«، مجلۀ فردوسی، شمارۀ 1178، مرداد 1353.

ج- ژان پل ساتر، »نمایشنامه های بکث«، ترجمۀ ابوالحسن نجفی، مجلۀ رودکی، شمارۀ 78.
د- جلال آل احمد، مقدمه ای بر ترجمۀ کرگدن.
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	پاسـخ	بـه	این	گونـه	انتقادهـا	نوشـت:	»خلاقیـت	هنـری	 یونسـکو	در
	به	مذاق	 	نوآوریش	همیشـه	نمودی	تهاجمی	دارد	و به	سـبب	نوجویی	و
	نیسـت.	هنـر	نو	به	لحـاظ	نامتعـارف	بودنش	باعث	 عوام	النـاس	سـازگار

	رنجش	عده	ای	می	شود.«1 خشـم	و
کـرده	 	مقالـۀ	دیگـری	بـه	ایـن	نکتـه	اشـاره	 	ایـن	در یونسـکو	پیـش	از
ارزش	هـای	 	 از کاسـتن	 جـز	 نتیجـه	ای	 مسـلکی،	 »نمایشـنامۀ	 کـه:	 بـود	

احتمالی	آن	مسـلکی	نخواهد	داشـت.«2
و	 پندارهـا	 بازسـازی	 	 در زبـان	 نقـش	 بـر	 تکیـه	 بـا	 مقالـه	 همیـن	 	 در
کوششـی	اسـت	 جهان	نگـری	انسـان	می	افزایـد:	»هربیـان	هنری	خلاق،	
	یک	مسیر	تازه...	انقلاب	یعنی	تغییر	وضع	 برای	بیان	چیزهای	تازه	در

فکر.«3
	نوشـتن	نمایشـنامه	هایش	ایـن	 کـه	غـرض	یونسـکو	از 	شـک	نیسـت	
	داشـته	 گر	انتظار 	تماشـا 	از کنـد	و کـه	حکایـت	بانتیجـه	ای	نقـل	 نیسـت	
کـه	راه	حـل	مسـئلۀ	مـورد	 کنـد	 کـه	بـا	ایـن	احسـاس	تئاتـر	را	تـرک	 باشـد	
کنـون	می	توانـد	با	خیال	آسـوده	 	ا 	او بحـث	پیـش	پایـش	گذاشـته	شـده	و
	نـرم	خود	بخزد،	 گرم	و 	بسـتر	 	در و	رضایـت	خاطـر	بـه	خانـه	اش	بازگـردد	و
تمام	نمـای	 آیینـۀ	 نوشـته	هایش	 کـه	 اسـت	 ایـن	 اصلـی	 هـدف	 بلکـه	
جنایت	هـای	 و	 بی	نظمی	هـا	 نابرابری	هـا،	 بی	عدالتی	هـا،	 ابتذال	هـا،	
و	 گیـر	 فرا تکنولـوژی	 عصـر	 انسـانِ	 مطلـقِ	 انـزوای	 باشـد.	 حاضـر	 عصـر	
	آن	ارزش	هـای	 کـه	در بـا	محیطـی	 اندیشه	سـتیز،	عـدم	امـکان	سـازش	

3. همان، ص. 2.10. همان، ص. 1.7. مارتین اسلین، همانجا، ص. 58.
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	ترس	و	اضطراب	 	فزاینده	ای	در	حال	رنگ	باختن	است	و معنوی	به	طور
	ازخودبیگانگـی	انسـان	امـروز،	درون	مایـۀ	 	تزلـزل	شـخصیت	و ناشـی	از
نمایشـنامه	های	یونسـکو	را	تشـکیل	می	دهند.	با	طرح	این	مضمون	ها،	
	یافتـن	داروی	درد	عصـر	 کاوش	و گر	را	بـه	 یونسـکو	می	کوشـد	تـا	تماشـا
یـا	 احساسـات	 تأثیـر	 تحـت	 افـراد	 کـه	 نمی	خواهـد	 	 او دارد.	 وا	 خویـش	
کـه	دیگـران	 نهنـد	 راهـی	 	 قـدم	در کورکورانـه	 سـایر	عوامـل	تحریک	آمیـز	
یـرا	بـه	اعتقـاد	او	 کرده	انـد،	ز 	یـا	سـوء	نیت	برایشـان	مشـخص	 بـا	حسـن	و
گلـه	رفتن	ها	سـبب	تزلـزل	و	خرابی	اوضاع	 	به	دنبـال	 گوسـفند	وار همیـن	
	مورد	شکل	گیری	نهضت	 کنونی	جوامع	بشـری	شـده	است.	یونسکو	در
گروه	بی	شـماری	 	پیوسـتن	 	رومانی	و گارد	آهنین	در 	ایجاد	 فاشیسـتی	و
	بستگان	و	دوستان	به	این	نهضت	می	نویسد:	»من	در	عرض	زندگی	 از
	قـدرت	دائم	التزایـد	انجمـاد	فکـری	رنـج	بـرده	ام.	این	در	 	همـه	از بیـش	از
	مردم	 حقیقت	یک	بیماری	مسـری	اسـت،	یک	دفعه	می	بینی	به	افکار

کرده	اند.«1 	 تجاور
کـردن	 	 	مسـحور کـه	تئاتـر	بایـد	از برتولـت	برشـت2	نیـز	عقیـده	داشـت	
	مسـتحیل	سـاختن	خـود	در	شـخصیت	 	را	از کنـد،	او گر	پرهیـز	 تماشـا
کردن	 	به	فکر	 گر	را	وادار 	بالاخـره	تماشـا یگـران	روی	صحنـه	بـازدارد	و باز

	راه	تکامل،	اندیشـیدن	اسـت. گام	در که	اولین	 سـازد3،	چرا	
کـه	مسـائل	اجتماعـی	انگلسـتان	پـس	از	صنعتـی	شـدن	 	 همان	طـور

1. همان، ص. 74.
2. Bertolt Brecht (1898-1956)

3. کتاب زمان، دفتر سوم، ویژۀ تئاتر، ص. 50.
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سـاموئل	 بیکـن1،	 فرانسـیس	 چـون	 نویسـندگانی	 	 آثـار 	 در می	تـوان	 را	
و...	 دیکنـز5	 چارلـز	 اوسـتین4،	 جیـن	 اسـکات3،	 والتـر	 یچاردسـن2،	 ر
کریه	جنگ	جهانی	دوم	را	بـا	نتایج	نکبت	بارش	 کـرد	و	چهـرۀ	 مشـاهده	
گونتر	 کسانی	نظیر	برتولت	برشت،	ولفگانگ	بورشرت6			،	 درنوشته	های	
بـرای	 دیـد،	 و...	 گـراس10	 گونتـر	 وایـس9،	 پیتـر	 بـل8،	 هاینریـش	 آیـش7،	
مسخ	شـدن	 ددمنشـی	ها،	 رذالت	هـا،	 بـه	 بـردن	 پـی	 	 و بیهودگـی	 درک	
	فرانکن	اشـتاین	11های	عصر	حاضر	 کولاها	و انسـان	ها	و	خون	آشـامی	درا

نیـز	بایـد	به	نمایشـنامه	های	بیهودگی	روی		آورد.
	هـم	پاشـیدگی	نظـام	اجتماعـی	بی	تردیـد	 	از اعتقـاد	بـه	بیهودگـی	و
نبـود	 اسـت:	 مختلفـی	 عوامـل	 زاییـدۀ	 	 و بیسـتم	 قـرن	 خلـف	 فرزنـد	
روشـنگری(12  )عصـر	 	 افـکار تنویـر	 مکتـب	 بـا	 کـه	 مذهبـی	 اعتقـادات	
کمـال	 	بـا	»مـرگ	خـدا«ی	نیچـه13				بـه	اوج	به	اصطـلاح	 شـروع	شـده	بـود	و
	توسـعۀ	تمدن	با	درگیر	شـدن	 	امکان	تکامل	و خود	رسـید،	قطع	امید	از
یختن	تندیس	 	ر 	فرو جنگ	های	جهانی	اول	و	دوم،	با	درهم	شکستن	و
پرداختـۀ	 	 و سـاخته	 کـه	 مخلوقـات	 اشـرف	 به	عنـوان	 انسـان	 زیبـای	
دسـت	اسـتادان	مکتـب	کلاسـیک	و	تصویـر	خیالـی	آرمان	گرایان	عصر	
کشـتارهای	 	قتـل	عـام	و	 روشـنگری	بـود،	بازگشـت	بـه	دوران	بربریـت	و
	بالاخره	گسـترش	خلأ	 	آن	و 	دوران	دیکتاتـوری	هیتلـر	و	پس	از نـژادی	در

1. Francis Bacon (1561-1626) 2. Samuel Richardson (1689-1761)
3. Walter Scott (1771-1832) 4. Jane Austen (1775-1817)
5. Charles Dickens (1812-1870) 6. Wolfgang Borchert (1921-1947)
7. Günter Eich (1907-1972) 8. Heinrich Böll (1917-1985)
9. Peter Ulrich Weiss (1916-1982) 10. Günter Wilhelm Grass (1927-2015)
11. Frankenstein 12. Siècle des Lumières / Age of Enlightenment
13. Friedrich Nietzsche (1844-1900)
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اهرمن	خـوی	 سـردمداران	 و	 غـرب	 اسـتعمارگر	 ملـل	 میـان	 	 در اخلاقـی	
	برابر	 	در جوامـع	سـرمایه	داری،	این	هـا	همـه	دسـت	بـه	دسـت	هـم	داده	و
انسـان	روشـن	بین	و	حسـاس	قـرن	بیسـتم	دنیایی	هولنـاک،	غیرمنطقی	
	فاقـد	حقیقـت	و	حقانیـت	گشـوده	اسـت.	ایـن	درسـت	همـان	چیزی	 و
گران	 که	نمایشنامه	نویسـان	تئاتر	بیهودگی	سـعی	دارند	به	تماشـا اسـت	
پـس	 	 از تـا	 می	شـکنند	 را	 ماسـک	ها	 اینـان	 بفهماننـد.	 	 و بشناسـانند	
	بی	خبـری	 	عبـث	و کریـه	خودفریبـی،	امیـد	باطـل،	پنـدار آن	هـا	چهـرۀ	
بـا	 را	 گر	 تماشـا تـا	 می	درنـد	 را	 بدانـم«	 »نمی	خواهـم	 پـردۀ	 بنمایـد.	 رخ	
کـه:	تـو	برای	تغییـر	وضـع	جامعۀ	خود	 ایـن	حقیقـت	تلـخ	روبـه	رو	سـازند	

هیچ	گونـه	اقدامی	نکرده	ای.
گر	 که	تماشـا 	واقع،	صحنۀ	تئاتر	بیهودگی	همچون	آینه	ای	اسـت	 در
	آن	می	بیند.	شـخصیت	های	اصلی	نمایشـنامه	 غافـل	قیافـۀ	خـود	را	در
	تماشـای	 	از در	حقیقـت	روی	صندلی	هـای	خشـک	تئاتـر	نشسـته	اند	و
بـه	 می	کوشـند	 یگـران	 باز می	برنـد.	 رنـج	 صحنـه	 روی	 بـر	 خـود	 جفـت	
نابسـامان	 اوضـاع	 بـا	 را	 	 او 	 و بشناسـانند	 را	 واقعـی	 زندگـی	 همزادشـان	
زندگـی	می	کنـد،	 آن	 	 در 	 او کـه	 گسـیخته	ای	 	 افسـار 	 و پرآشـوب	 دنیـای	
کرگـدن،	یونسـکو	انسـان	های	 	نمایشـنامۀ	 آشـنا	سـازند.	بـرای	مثـال،	در
زندگـی	 جلوه	هـای	 تأثیـر	 تحـت	 کـه	 می	دهـد	 نشـان	 را	 ازخودبیگانـه	
	تنگ	نظـر	 کوته	بیـن	و 	بی	ثمـر	خویـش،	 	باطـن	پـوچ	و 	در به	ظاهـر	مرفـه	و
	ماشـینی	بـودن	آن	پوسـت	کلفت	شـده،	پـس	 	به	سـبب	یکنواختـی	و و
و	 همه	جـا	 	 از بی	خبـر	 	 و درآمـده	 کرگـدن	 به	صـورت	 مختصـری	 تـب	 	 از
افتاده	انـد؛	چیـزی	 راه	 بـه	 همه	چیـز	دسته	دسـته	در	خیابان	هـای	شـهر	



7اوژن	یونسکو؛	پوچ	گرا	یا	پرخاشگر؟

	یـا	 گوشـۀ	جهـان	بـه	چشـم	دیده	ایـم	و 	آن	 گوشـه	و 	ایـن	 کـه	به	کـرات	در
دسـت	کم	خبرش	را	شنیده	ایم.

کنـون	بـا	بدرقـۀ	فریادهـای	 گـر	تا زمانـی	ارنسـت	یونگـر1	نوشـته	بـود:	»ا
کارمان	به	پرسـتش	 	آدم	خواری	آشـکارای	سـرمایه	داری،	 شـادی	عوام	و
از	چنـد	سـرباز	 گذشـته	 را[	 ]ایـن	 نرسـیده	اسـت،	 جذبه	آسـای	حیـوان	

کلیسـاییم.«2 اصیل،	مدیون	
	اخلاقـی	روی		 	ارزش	هـای	مذهبـی	و کلیسـا	و 	 	کرگـدن	انسـان	از در
بـا	 خـود	 نهـاده،	 فراتـر	 حیـوان	 جذبه	آسـای	 پرسـتش	 	 از را	 پـا	 گردانـده،	
در	 کـه	 کسـی	 تبدیـل	می	شـود.	 بـه	حیـوان	 شـیفتگی	غیرقابـل	وصفـی	
افسـون	کنندۀ	 دگردیسـی	 ایـن	 وصف	ناپذیـر	 وسوسـۀ	 برابـر	 	 در نهایـت	
کنـون	 کـه	ا کرگدن	هـا	 	پیوسـتن	بـه	خیـل	 	از مردانـه	ایسـتادگی	می	کنـد	و
	آخریـن	 گـوش	دیـزی3	)همسـر	برانـژه4	و 	 	بِر..ر..ر..شـان	در بِـر..ر..ر..	و
	می	آیـد(	طنیـن	آوای	موسـیقی	را	دارد	و	 کرگـدن	در کـه	به	شـکل	 کسـی	
	بـه	رقصـی	زیبـا	می	مانـد،	سـرباز	 	نظـر	او 	پاییـن	پریدن	هایشـان	در بـالا	و
و	 ناامیـدی	 کمـال	 	 در برانـژه	 آنکـه	 بـا	 اسـت؛	 برانـژه	 تنهـا	خـود	 می	زنـد،	
که	بخواهـد	اصالت	خود	 کسـی	 درماندگـی	می	گویـد:	»وای	بـه	حال	آن	
	تسـلیم	این	 کـه	تا	بـه	آخر	آدمیزاد	بماند	و کنـد«،	مصمـم	اسـت	 را	حفـظ	

وسوسۀ	شـیطانی	نشود.5

1. Ernst Jünger (1895-1998)
2. ارنسـت یونگر، عبور از خط، ترجمۀ دکتر محمود هومن و جلال آل احمد، انتشـارات فرزین، 

چاپ دوم 1349، ص. 75.
3. Daisy 4. Jean

5. اوژن یونسکو، کرگدن، ص. 219.
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محیـط	 بـه	 نسـبت	 انسـان	 بی	توجهـی	 	 گـودو 	 انتظـار بـه	 	 در بکـت	
	زبـان	ولادیمیـر1	این	گونـه	بیـان	می	کنـد:	»آیـا	 اطـراف	و	همنوعانـش	را	از
	بی	اعتنایی	 کـه	دیگـران	رنج	می	کشـیدند،	من	خواب	بـودم؟«2	و وقتـی	
	این	سـخنان	 توده	ها	به	نظام	پوشـالی	و	جنایت	های	عصر	حاضر	را	در
	فریادهـای	ماسـت،	لیکـن	عـادت،	عجیـب	 می	گنجانـد:	»فضـا	پـر	از

همه	چیـز	را	خنثی	می	کند.«3
در	 را	 بشـری	 جوامـع	 شـرم	آور	 و	 	 مرگ	بـار سـکوت	 می	تـوان	 آیـا	
و	 جنایـات	 این	همـه	 	 و 	 خانمان	برانـداز جنگ	هـای	 این	همـه	 برابـر	
کـه	بـا	روش	هـای	جنون	آمیزشـان	بـرای	 	 ددمنشـی	های	عوامـل	اسـتعمار
	انسـان	ها	روی	هانیبال	هـا،	چنگیزهـا	و	هیتلرهـا	را	 کشـتار شـکنجه	و	

	این	بیان	کرد؟ کرده	انـد،	بهتـر	از سـفید	
	آشـفتۀ	فرانسـه	را	 در	چارچوب	همین	واقعیات،	ژنه	جامعۀ	فاسـد	و
	ادوارد	 	نمایشـنامۀ	بالکن4	به	روسـپی	خانه	ای	بزرگ	تشـبیه	می	کند	و در
	ویرجینیا	وولف	می	ترسد؟7  یای	آمریکایی6	و	چه	کسی	از 	رؤ آلبی5	در
رسـوا	 خویـش	 گسـتاخ	 قلـم	 بـا	 را	 امریـکا	 غیرانسـانی	 و	 آلـوده	 اجتمـاع	

می	سازد.
	مولـود	زمـان	خویـش	اسـت،	 بـا	آنکـه	تئاتـر	بیهودگـی،	پدیـده	ای	نـو	و
	تئاتـر	بی	ارتبـاط	 کهـن	ادبـی	و 	مقیـاس	وسـیع	بـا	سـنت	های	 لیکـن	در
کـه	هنرمنـد	پیشـرو،	سـنت	ها	را	از	 نیسـت.	یونسـکو	خـود	معتقـد	اسـت	

1. Vladimir 2. Samuel Beckett, Waiting for Godot, Faber, London, P.80.

3. همان، ص. 91.
4. Le Balcon (1956) 5. Edward Albee (1928-2016)
6. The American Dream (1960) 7. Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962)
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بـا	این	همـه	 را	تجدیـد	حیـات	می	بخشـد.1	 بلکـه	آن	هـا	 بیـن	نمی	بـرد،	
	سـنت	های	هنـری	 	واقـع	ترکیـب	تـازه	ای	از تئاتـر	بیهودگـی	را	می	تـوان	در

زیر	دانست:
یشـه	 ر باسـتان	 روم	 	 و یونـان	 میمیـک	 هنـر	 	 از کـه	 دلقک	بـازی	 	.1

می	گیرد؛
	ادبیات؛ کابوس	در 	 یـا	و 2.	بازآفرینـی	رؤ

نمایشـنامه	های	 شـامل	 همـه	 	 از بیـش	 کـه	 تئاتـر	 	 در نمادگرایـی	 	.3
اخلاقی	قرون	وسـطی	است؛

	آثار	شکسـپیر2،	این	اعجوبۀ	 که	در 4.	خلق	صحنه	های	جنون	آمیز	
	همۀ	اعصار،	با	وضوح	بیشـتری	به	چشـم	می	خورد. تئاتر	در

و	 نویسـندگان	 شـاعران،	 آثـار	 سـنت	گرایی	ها،	 ایـن	 از	 صرف	نظـر	
نمایشنامه	نویسان	سوررئالیست،	کوبیست،	دادائیست	و	آوانگاردیست	
که	نوشته	های	آلفرد	ژری3	و	گیوم	آپولینر4	الهام	بخش	گروه	اخیر	بوده،	نیز	

بر	تئاتر	بیهودگی	تأثیر	به	سزائی	داشته	اند.
کـه	ابـو	روی5	نوشـتۀ	آلفـرد	ژری،	 	منتقـدان	بـر	ایـن	باورنـد	 برخـی	از
ابـو	 اسـت.6   بـوده	 بیهودگـی	 تئاتـر	 نمایشنامه	نویسـان	 اصلـی	 الگـوی	
بـا	 عظیم	الجثـه	 شـبه		آدم	های	 آن	 	 در کـه	 اسـت	 نمایشـنامه	ای	 روی	
و	 آزمنـدی	 تأثرانگیـز	خویـش،	 در	حقیقـت	 	 و به	ظاهـر	مضحـک	 	 رفتـار
تهی	مغـزی	جامعـۀ	سـرمایه	داری	را	به	زیر	شـلاق	انتقـاد	می	گیرند.	تمام	

1. مارتین اسلین، همان، ص. 59.
2. William Shakespeare (1564-1616) 3. Alfred Jarry (1873-1907)
4. Guillaume Apollinaire (1880-1918) 5. Ubu roi (1896)
6. Absurd Drama; ed. By Martin Esslin, Penguin 1965.
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کلمـۀ	 	 	تحلیـل	نهایـی	در 	تجزیـه	و ایـن	عوامـل	و	مسـایل	را	می	تـوان	در
کـه	طـی	قرن	هـای	متمـادی	بهتریـن	وسـیله	بـرای	 کـرد	 »طنـز«	خلاصـه	
	هـر	نـوع	خیانـت	و	عوام	فریبـی	 	تزویـر	و گونـه	فسـاد	و رسـوا	سـاختن	هـر	
و	 رابلـه6	 مولیـر5،	 سـویفت4؛	 و	 ولتـر3	 شـاو2؛	 و	 ایبسـن1	 	 از اسـت؛	 بـوده	
کاری	تریـن	اسـلحۀ	خـود	 کـه	طنـز	را	 کویـن	تیلیـان8	 گرفتـه	تـا	 هـوراس7	

	برد.11  کار 	به	 که	این	واژه	را	برای	اولین	بار 	لوسـیلیوس10	 شـمرد9	و
هـر	قطعـۀ	طنزآمیـز	حـاوی	پیامـی	اسـت؛	می	کوشـد	وضـع	نامعقـول	
موجـود	را	تغییـر	دهـد؛	و	طالـب	واقعیـت	و	حقیقـت	اسـت.	طنزنویـس	
یـا،	 	ر کاذب،	تزویـر	و بـا	حربـۀ	برنـدۀ	خویـش	بـه	جنـگ	جـلال	و	شـکوه	
	همه	عوام	فریبی	و	خودفریبی	می	رود. 	بالاتر	از ظاهرسازی	چاپلوسی	و
رئالیسـتی	 دیگـر،	 نوشـتۀ	 هـر	 	 از بیـش	 طنزآمیـز	 نمایشـنامۀ	 یـا	 رمـان	
اوضـاع	 دورنمـای	 کننـدۀ	 ترسـیم	 وجهـی	 بهتریـن	 بـه	 	 از	ایـن	رو 	 و بـوده	
می	سـازد	 مطـرح	 را	 	 روز مسـایل	 اسـت؛	 بحـث	 مـورد	 زمـان	 اجتماعـی	
را	 انحطـاط	 حـال	 	 در جامعـۀ	 عیـوب	 و	 نواقـص	 آیینـه	ای	 همچـون	 و	

1. Henrik Johan Ibsen (1828-1916)
2. George Bernard Shaw (1856-1950)
3. François-Marie Arouet, Voltaire (1694-1778)
4. Jonathan Swift (1667-1745)
5. Jean-Baptiste Poquelin, Molière (1622-1673)
6. François Rabelais (1483/1494-1553)
7. Quintus Horatius Flaccus, Horace (65-8 BC)
8. Marcus Fabius Quintilianus xx (35-100)
9. Satira Tota nostra est: S.G.R. Hocke; Satiredes 18, Jahrhunderts, Leipzig 
1940, p. 8.
10. Gaius Lucilius (180-103 BC)
11. Reallexikon d. dt. Literatur, hrsg. V. Merker U.Stemm, Berlin 1928, 
1929, Vol. 3, p.137
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که	 کمـال	مطلوب	اسـت	 منعکـس	می	سـازد.	هـدف	نهایـی	طنزنویـس	
گونـه	حماقت	و	خودپسـندی	به	سـتیزه	 بـرای	دسـت	یافتـن	بـه	آن	بـا	هـر	

برمی	خیزد.
کـه	منتقـدان	آن	را	بهتریـن	اثـر	یونسـکو	 	نمایشـنامۀ	صندلی	هـا1	 در
و	 خودفریـب	 انسـان	 یـک	 	 از اسـت	 یکاتـوری	 کار پیرمـرد	 دانسـته	اند،	
	برجـی	واقـع	در	جزیره	ای	 کـه	خـود	و	همسـر	سـالخورده	اش	را	در منـزوی	
	زندگی	 که	در کرده	و	دل	به	این	خوش	دارد	 	دورافتاده	زندانی	 متروک	و
کـه	بـا	آن	ها	قطع	 کـه	سال	هاسـت	 	بـرای	مردمـی	 دارای	رسـالتی	اسـت	و
بشـریت	 نجـات	 	 او ادعـای	 بـه	 کـه	 دارد	 بـاارزش	 پیامـی	 کـرده،	 رابطـه	
کـه	 بـه	آن	بسـته	اسـت.	امـا	در	صحنه	هـای	متعـدد	جلسـه	ای	خیالـی	
و	 می	شـود	 تشـکیل	 اجتمـاع	 مختلـف	 قشـرهای	 	 از 	 او دعـوت	 بـه	 بنـا	
کاری	و	چاپلوسـی	محض	پیرمرد	و	همسـر	 یـا 	بـارز	خودفریبـی،	ر نمـودار
کـه	ایـن	شـخص	به	اصطـلاح	بشـر	 فرتـوت	اوسـت،	مشـاهده	می	کنیـم	
	بـه	شـکمش	 دوسـت	و	اصلاح	طلـب	جـز	بـه	خـود،	بـه	آرزوهـای	واهـی	و
و	 برجسـته	 افـراد	 	 از گـر	 ا نمی	اندیشـد.	 دیگـر	 هیچ	چیـز	 و	 هیچ	کـس	 بـه	
کـه	قصـد	دارد	 به	خاطـر	آن	اسـت	 آورده،	 بـه	عمـل	 سرشـناس	دعـوت	
از	 کاری	 فـدا گـر	 ا 	 و کنـد	 اسـتفاده	 آن	هـا	 اجتماعـی	 جایـگاه	 و	 نفـوذ	 	 از
	مرگـش	 کـه	دسـت	کم	پـس	از خـود	نشـان	می	دهـد،	بـه	امیـد		آن	اسـت	
	ایـن	رهگـذر	جاودانـه	شـود.	 کننـد	تـا	از 	نام	گـذاری	 خیابانـی	بـه	اسـم	او
	روشـنگران	بـرج	عاج	نشـین	و	 پیرمـرد	بـا	تمـام	وجـود	نماینـدۀ	تمام	عیـار

1. Les Chaises (1951)
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	نیز	سمبل	ارتجاع،	 کم	توش	وتوان	و 	 	پرمدعا	و 	توده	های	مردم	و بریده	از
	قاب		چینی«	اسـت.	آیا	با		وجود	حضراتی	 	»بادمجان		دور عوام	فریبی	و
	قابـل	تحمل	تـر	 	ایـن	دسـت،	می	تـوان	چشـم	امیـد	بـه	آینـده	ای	بهتـر	و از
که	این	عناصر	پلید	صحنه	را	 داشـت؟	به	طور	حتم	خیر!	پس	چه	بهتر	
	ایـن	هـوا	را	با	نفس	های	مسـموم	کنندۀ	خود	آلوده	 	بیـش	از گوینـد	و تـرک	
که	یونسکو	زوج	پیر	را	به	دیار	عدم	 	است	 	تنها	به	همین	منظور نسازد	و
	برابـر	وسوسـۀ	 	نیسـت	در کـه	قـادر می	فرسـتد.	ایـن	تنهـا	چیـزی	نیسـت	
	زمانـۀ	 	در 	تسـلیم	می	شـود،	هنـوز کنـد	و کرگـدن	شـدن	مقاومـت	 تجربـۀ	
	نـه	می	تواننـد	 کـه	نـه	می	خواهنـد	و کسـان	بسـیاری	زندگـی	می	کننـد	 مـا	
کثریت	مردم	هستند،	باشند؛	زیرا	به	شدت	 به	شکل	دیگری	جز	آنچه	ا
	اندیشـۀ	انسـان	ها	 که	احساسـات	و شـیفتۀ	آن	قدرت	شـبه	جادویی	اند	

را	به	اسـارت	می	گیرد.
	هر	دورۀ	هنری،	اثرهای	 که	در کرد	 کتمـان	 ایـن	واقعیـت	را	نمی	تـوان	
کار	 	تفریـط	بـه	 	افـراط	و 	بـی	ارزش	بـه	وجـود	آمـده	و کـم		ارزش	و بـا	ارزش،	
	ایـن	قاعـده	 	نمایشنامه	نویسـان	مـورد	بحـث	مـا	نیـز	از رفتـه	اسـت.	آثـار
	روی	بی	خردی	محض	و	 گر	نویسـنده	ای	از مسـتثنی	نیسـتند.	مسـلماً	ا
	قلم	به	مزدهای	اسـتعمار	 که	از	سرسـپردگان	و 	به	عمد	-	چرا	 یا	دانسـته	و
کند	بیهودگی	را	به	عنوان	یک	اصل	غیر	قابل	 یا	استبداد	است	-	سعی	
کند،	از	 	القا	 تغییـر	و	جـزء	لاینفک	سرنوشـت	بشـر	به	خواننـده	تحمیل	و
نظـر	مـا	مطرود	اسـت.	بدون	شـک	وجـود	چنین	دیوهـای	هنرمندنما	ئی	

	نوشته	هایشـان	خورۀ	روح	انسـان	ها	اسـت. انگل	اجتماع	و
نیچه	هم	نیهیلیسم	را	به	عنوان	یک	»آن«	تاریخی	طبیعی	می	داند.	



13اوژن	یونسکو؛	پوچ	گرا	یا	پرخاشگر؟

ارنسـت	 می	نامـد.1	 بیمـاری	 را	 آن	 واسـطه،	 حالـت	 یـک	 به	عنـوان	 امـا	
	از	خط	)نیهیلیسـم(	 	آن	عبـور کـه	در یونگـر	نیـز	اعتقـاد	دارد:	»لحظـه	ای	

کردن	مجدد	به	بودن	اسـت.«2 	 رخ	می	دهـد،	لحظـۀ	رو
بـه	 نویسـندگانی	 ردیـف	 	 در نمی	تـوان	 را	 یونسـکو	 نگارنـده،	 	 بـاور بـه	
کـه	بـرای	بشـر	رقـم	 کـه	پوچـی	را	پایـان	سرنوشـتی	می	انگارنـد	 	آورد	 شـمار
	بیهودگـی	را	به	مثابـۀ	دسـت	ابـزاری	بـرای	اعـلام	 یـرا	او خـورده	اسـت،	ز
گون	اسـتثمار	 گونا که	به	طرق	 خطر	به	قشـرهای	متفاوت	جوامع	بشـری	
	پوچـی	را	 	می	گیـرد.	وی	رودررو	شـدن	بـا	بیهودگـی	و کار می	شـوند،	بـه	
	میان	برداشـتن	آن	می	داند.	خواسـت	یونسـکو	این	اسـت	 راهی	برای	از
	میـان	برداشـتن	 کـه	مـا	به	جـای	آنکـه	بیهودگـی	را	پذیـرا	شـویم،	بـرای	از
یـم	و	 آن	متفقـاً	بـه	مبـارزه	برخیزیـم،	نـه	اینکـه	دسـت	روی	دسـت	بگذار
کشـد	 	پوچی	ما	را	نیز	در	خود	فرو	 منتظر	بمانیم	تا	منجلاب	بیهودگی	و

	تنها	بماند.3 که	برانژه	تـک	و گله	اضافه	شـود	 کرگـدن	به	 	 یـا	آن	قـدر
بـا	 را	 اعمـال	غیرانسـانی	 	 و اجتماعـی	 نظـام	 بیهودگـی	 یونسـکو	 گـر	 ا
که	خواننده	 گسـتاخی	هر	چه	تمام	تر	تصویر	می	کند	به	خاطر	این	اسـت	
	شـود	و	پیش	 	خـواب	خرگوشـی	خود	بیدار گمـراه	از 	 گر	غافـل	و یـا	تماشـا
	آنکـه	خیلـی	دیـر	شـده	باشـد،	از	جلـد	اهریمنـی	اش	بیـرون	آمـده،	بـه	 از

	بایسـتۀ	مقام	انسـان	اسـت،	بازگردد. که	شایسـته	و قالبی	

مهدی	زمانیان

2. همان، ص. 1.75. ارنست یونگر، همان، ص. 32.

3. George Wellwrath; the theatre of protest and paradox, Landon 1965, 
Eugene, Lonesco, the Absurd as warning, pp.51-72.
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یال	دو	 	تئاتر	رو 	14	مه	1957	در 	در کارگردانی	سیلوان	دوم2	و پاریس	به	

یچاردسـون4	به	روی	صحنه	آمد. کارگردانی	تونی	ر کـورت3	لنـدن	بـه	

انجـام	شـده	 واتسـون5	 انگلیسـی	دونالـد	 برگـردان	 روی	 	 از ترجمـه		 ایـن	
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ma-Donna(
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کتـاب«	 »خانـۀ	 نشـر	 	 در 	1353 در	 ترجمـه	 ایـن	 نخسـت	 ویرایـش	
بـا	مقدمـه؛	تجدیدنظـر	در	 	منتشـر	شـده	اسـت.	ویرایـش	جدیـد	 شـیراز
فرانسـوی	 متـن	 بـا	 تطبیـق	 	 و متـن	 ویرایـش	 مـواردی،	 	 در 	 و رسـم	الخط؛	
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سخنران،	چهل	وپنج	الی	پنجاه	ساله
و	عده	ای	بازیگر	دیگر.





دکور

	منتهی	الیـه	صحنـه.	صحنـه	 دیوارهـای	منحنی	شـکل	بـا	فرورفتگـی	در
	قسـمت	جلـوی	صحنـه،	طـرف	راسـت	سـه	در	 کامـلًا	خالـی	ا	سـت.	در
کرسـی	جلـوی	آن	واقـع	اسـت	و	 کـه	یـک	 یچـه	ای	 	آن	هـا	در کنـار هسـت.	
	منتهی	الیـه	صحنـه	 	قسـمت	فرورفتگـی	واقـع	در 	دیگـر،	در بعـد	یـک	در
	روبه	روی	یکدیگر	 	طرفین	آن	و 	معمولی	در 	در 	دو 	بزرگ	دولنگه	و یک	در
گران	 	دیـد	تماشـا 	از 	آن	هـا	دور 	یـا	لااقـل	یکـی	از 	در وجـود	دارد؛	ایـن	دو
یچـه	 	قسـمت	جلـوی	صحنـه	طـرف	چـپ	سـه	در،	یـک	در اسـت.	در
کرسـی	جلوی	آن	و	سـپس	 یچۀ	دسـت	راسـتی	با	یک	 درسـت	مقابل	در
	یـک	تریبـون	وجـود	دارد.	طـرح	زیـر	وضـع	صحنـه	را	 یـک	تخته	سـیاه	و
	دارد.	یک	 	هم	قرار آشکارتر	می	سازد.	وسط	صحنه	دو	صندلی	مجاور

	سـقف	آویزان	اسـت. 	از گاز چراغ	


